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  چكيده
در زبـان  ) يـدن د( / görmək/ه در چندمعنايي فعل ديـداري استعارنقش  بررسي اين پژوهش هدف 

اسنادي است و سـعي   -پژوهش توصيفياست. اين  شناختي شناسي تركي آذربايجاني در چارچوب معني
 ،دفايـن ه ـ   شناختي ارائه دهد. براي دسـتيابي بـه   شناسي بنابر رويكرد معنيفعل شده تا معاني گوناگون 

هاي زبـان تركـي آذربايجـاني از جملـه      تركيبي از پايگاه داده ،ة زباني مورد استفاده در اين پژوهش پيكر
هـاي پـژوهش نشـان     ها و شم زباني نويسنده است. يافتـه  روزنامه ،مجلات ،ها كتاب  ،هاي لغت فرهنگ

 هـاي بـافتي   بندي و انتزاع گونـه  معنا بعد از طبقه 24) يدند(  /görmək/كه براي فعل ديداري دهند  مي

منـد بـوده و   اي نظـام هـاي معنـايي نشـانگر آن بـود كـه چنـدمعنايي، پديـده        ايـن برابـر   .استخراج شـد 
ايـن ترتيـب شـبكه     گيري و توصيف آن بسياردخيلند. بههايي همچون استعاره و مجاز در شكل كاربست
تـري نسـبت   فت كه استعاره نقش پر رنگتوان گگيرد و از سوي ديگر ميمعنايي فعل شكل مي ةگسترد

  هاي گوناگون دارد. گيري چندمعنايي و كاربرد فعل در بافتبه مجاز در شكل
  ."استعاره"، "چندمعنايي"، "شناختي شناسيمعني"، "زبان تركي آذربايجاني" هاي كليدي:واژه
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  مقدمه -1
ميان زبان  پيوندبررسي  و بررسي زبان است كه به پژوهششناختي رويكردي در  شناسي زبان

گسـتره   .)6:1389پـردازد. (راسـخ مهنـد،    انسان، ذهن او و تجارب اجتماعي و فيزيكـي او مـي  
هاي خاصي در مغز نيست، بلكـه نتيجـه    ساختار برآيندبر اين فرض است كه زبان  شناسي زبان
كار ه ها را ب هاي واقعيت آن  جنبه ةهم 1سازي براي مفهوم مردمهاي شناختي عامي است كه   نظام
  گيرند. مي

كـه  شناختي از اهميت خاصـي برخـودار اسـت     شناسي شناختي، معني شناسي زبان ةگستردر 
شـناختي،   شناسي شناختي است. اصطلاح معني شناسي ترين مباحث زبان آن از بنيادي پژوهش در

 معنـاي  ،شـناختي  شناسـي  در رويكـرد معنـي  ) مطرح شـد.  1980( 2نخستين بار از سوي ليكاف
 ،بخشي از ساختار شناختي ذهن است ،شود و خود زبان ساختارهاي ذهني مربوط مي عبارات به

نـه معنـاي جملـه     ،شـود  نه يك هويت مستقل. در اين نگرش بيشتر بر معناي كلمه تاكيـد مـي  
  ).  364-363: 1383صفوي،(

ات هـاي مطالع ـ  تـرين بخـش   تـرين و مهـم   از بنيـادي  ،از ديدگاه شـناختي  3بررسي استعاره
بـا عنـوان    1980در سـال   4شناختي است كه نخستين بار آن را ليكاف و جانسـون  شناسي معني
اين نظريه ايـن   ةترين نكت مطرح كردند. مهم 6استعاره شناختي ةيا نظري  5مفهومي ةاستعار ةنظري

خود تفكـر و ذهـن داراي ماهيـت اسـتعاري      ،است كه استعاره نه يك ويژگي سبكي زبان ادبي
بلكـه   ،ها بر اين نكته تاكيد كردند كه استعاره تنها ابزار زباني براي بيان انديشه نيسـت  است. آن

هـايي   ساختار مفهومي بر اساس نگاشت ،چيزهاست. در اين نظريه ةراهي براي انديشيدن دربار
 ةهـاي دو گسـتر   تطبيق ويژگي ،7گيرد. منظور از نگاشت شناختي شكل مي ةاست كه ميان گستر

اين نتيجه رسيدند  ها همچنين به اند.آن همديگر نزديك شده كه در قالب استعاره بهشناختي است 
شـوند. يعنـي    بندي مـي  سازمان ،گيري از مفاهيم عيني با بهره ،كه مفاهيم انتزاعي در ذهن انسان
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مفاهيم عينـي بيـان يـا درك     ةمان مفاهيم انتزاعي را بر پاي دهد كه ما در ذهن ما نشان مي زبان به
   ).28: 1380،كنيم(ليكاف و جانسون مي

چندمعنايي يعنـي كـاربرد   چندمعنايي است.  ،شناختي شناسي يكي از مفاهيم مهم ديگر معني
كـه   تچندمعنايي اين اس ةشناختي دربار شناسان معني باور. گوناگوندر معاني  يك عنصر زباني

دمعنايي نظارت نو ميزان چ گونهشناخت انسان است كه بر  ةمند بوده و اين قو نظام اين ويژگي
آورد  مـي  پديـد شناختي اين امكان را  شناسي چندمعنايي از ديدگاه معني ةدارد. از اين رو، مطالع

  بيشتر و بهتر شناخته شوند. آدميشناخت  نيرويكه سازوكارهاي ذهن و 
ژگان و ويژه، در زبان تركي آذربايجاني، چندمعنايي و كاربرد استعاري وا ها، به زبانبيشتر  در

درك مفاهيم انتزاعـي بـه كـار     دروني و ةبعبارات بسيار معمول و رايج است كه براي بيان تجر
 سـخني  د. بـه نكه داراي معاني متعددهاي بسياري است  روند. در اين زبان، واژگان و عبارت مي

بـر   افـزون اين واژگان، افعال ديداري است كه  ةجمل اند. از صورت استعاره ديگر، چندمعنا و به
شان براي بيـان فهـم، درك، دانـش، نـور،      موقعيت ، بسته بهاستعمل ديدن  ةاين كه نشان دهند

 هـاي  فعـل جـزو   )ديدن(/ görmək/ فعل ديداريروند. در اين زبان،  دانايي وغيره نيزبه كار مي
 ـ، براي بيـان تجر اش بر دلالت بر معني واقعي افزونكه  ستديداري ا درونـي، درك مفـاهيم    ةب

  .درو كار مي هاي مختلف شناخت به عي و بيان جنبهانتزا
ها از اهميـت فراوانـي    كه چندمعنايي و استعاره در زبان گفتتوان  مي ،چنين پيش سخنيبا 

 كنـد.  مـي تـر   غنـي شناسـي را   زبان هاي پژوهش هايي از اين دست، برخودارند. چرا كه پژوهش
استعاره و ها  بيشتر آن، گرفتهانجام يران اچندمعنايي و استعاره در كشور ة كه دربارهاي  پژوهش

 اي از جنبـه  ها فقط بـه  اند و بعضي از آن آن را در زبان فارسي بررسي كرده موضوعات مربوط به
پـژوهش  هاي مختلفـي وجـود دارد و    ، زبانايران اين كه در . ولي با توجه بهاند استعاره پرداخته

هـاي   پرداختن به پزوهش ،. بنابراينشود مي شناسي گسترش زبان موجبها  از آن يكهر  ةدربار
، هـيچ  ايـران در از آن جـا كـه   بر خوردار اسـت.   ي ا ويژهنيز از اهميت  ها ها و گويش ديگرزبان
بايجاني انجـام نيافتـه اسـت. بنـابراين،     رچندمعنايي و استعاره در زبان تركي آذ ةدربار پژوهشي
در زبـان  (ديـدن)  /  görmək/فعل ديداريمعنايي  و چنده ، بررسي استعاراين پژوهشهدف از 

هاي ايـن پـژوهش    و جواب دادن به سوالشناختي  شناسي تركي آذربايجاني در چارچوب معني
  است:
  ؟باشد به چه صورت مي (ديدن)/  görməkديداري/ چندمعنايي و حالت استعاري فعل -1
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از نظـر   ديـدن) (/  görməkديـداري/  فعـل اي  معناي حاشـيه و (سرنمون)  1اوليهمعناي  -2
  شناختي چيست؟

چه نقشـي در   مفهومي و مجاز و غيره ةاستعارهاي  گونه همانند: سازوكارهاي شناختي، -3
  دارند؟ (ديدن)/  görməkديداري/ فعلچندمعنايي 

  پيشينه پژوهش -2
بـه  "  3شـناختي  هـاي حسـي در چـارچوب رده    فعل"خود با نام  ة) در مقال1984( 2وايبرگ

پردازد.  هاي انگليسي، تركي، هندي، فارسي و ژاپني مي هاي حسي در زبان علف ةبررسي و مطالع
هـا،   كنـد و در چـارچوب آن   گانه معرفي مـي  كلي براي حواس پنج ةدر اين راستا، وي سه مولف

بخشد. وي همچنين الگويي از چنـدمعنايي را بـا    هاي حسي را شكل مي بررسي و واكاوي فعل
  دهد.  ه ميارائ ،در نظر گرفتن نقش حواس

تـرين   دهـد كـه رايـج    بر روي افعال ديـداري نشـان مـي    4هاي سويتسر ها و بررسي پژوهش
هـايي از   قلمروهاي مقصد براي افعال ديداري دانـش، عقـل و بينـايي ذهنـي اسـت. وي مثـال      

دهد كه انتقـال افعـال ديـداري     آورد و نشان مي هاي انگليسي، يوناني، لاتين و ايرلندي  مي زبان
هـا نيـز مربـوط     بيشتر زبـان  شود، بلكه به زبان انگليسي نمي روهاي انتزاعي، تنها محدود بهقلم به
 ـ ذهـن بـه  "تري تعلق دارد كه استعاره  نظام بزرگ شود، اين نوع انتقال به مي ناميـده   "بـدن  ةمثاب
          ).28: 1990شود (سويتسر،  مي

ه تحـت عنـوان چنـدمعنايي    ) در طـي پژوهشـي بسـيار گسـترد    1999( 5ايبارتكس آنتونيانو
 ةتجزيه و بررسي چندمعنايي و استعاره در گستر زباني، به بين ةواستعاره در افعال ادراكي: مطالع

اي بـين قلمـرو    هاي چنـدمعنايي اسـتعاره   معنايي افعال ادراكي و بررسي اين كه چگونه ساختار
كي و اسـپانيايي رخ  هـاي انگليسـي، باس ـ   در زبـان  هاي مفهـومي ديگـر   ادراك فيزيكي و قلمرو

اي را  دهند، پرداخته و عنوان كرده كه افعال ادراكي، هم معناي فيزيكي و هم معناي اسـتعاره  مي
 )1998( 6انـد اسچوسـترم   دهند كه بيشتر اين معاني بين زباني تر انتقال مي در سطح بسيار وسيع

  __________________________________________________________________   
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2. Viberg 

3. typological 

4. sweetser 
5. Ibarretxe-Antuñano 
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 ـنيز در پژوهشي استعاره و چندمعنايي واژگان ديداري را بر اساس چهار  ادراك بصـري،   ةمقول
هاي درك شونده و علت ادراك در زبان سوئدي بررسي كـرده   هاي درك كننده، ويژگي ويژگي

و نشان داد كه كاربرد چندمعنايي و استعاري واژگان ديداري در زبان سوئدي، نه تنهـا مربـوط   
  شود.  اسامي و صفات نيز مي افعال، بلكه مربوط به به

از "مفهومي ةويژه استعار هاي مفهومي به بررسي استعاره را به) پژوهش خود 2008( 1نچيبووا
در زبان انگليسي اختصاص داده است. در اين پژوهش پس از بررسـي فعـل    "ديدن تا فهميدن

  ديدن افزوده كه اين فعل داراي نه معني اصلي است:   
  ها دريافت از طريق چشم -1
  فهميدن، دانستن، بدست آوردن، درك كردن -2
  نظر گرفتن، قضاوت كردن، توجه كردن، بررسي كردن، فكر كردندر  -3
  تجربه كردن، طي كردن، عبور كردن -4
  يافتن، چك كردن، محقق كردن -5
  مطمئن شدن، اطمينان يافتن، دقت كردن -6
  دريافت كردن، ملاقات كردن، ديدار كردن، مشورت كردن -7
  همراه شدن، همراهي كردن -8
  فرستادنگرفتن، ارسال كردن،  -9

زبـان   "افتـادن " ةسـاد   بررسي ارتباط فرايند چنـدمعنايي فعـل   اي به ) در مقاله1388شريفي(
را  "افتـادن " ةسـاد   چنـدمعنايي فعـل   در اين پژوهش،وي  .پردازد ميفارسي با عوامل شناختي 

 5هـاي شـعاعي   و مقولـه  4هاي تصويري طرحواره ،3معناي اوليه ،2بندي مفاهيمي چون مقوله بنابر
   و واكاوي كرده است.ررسي ب

بررسي چنـدمعنايي در زبـان    ، با رويكردي شناختي، بهدر پژوهشي) 1388سادات فياضي (
نقـش   معنـايي، بـه   هـاي  دگرگـوني شناسي جديـدي بـراي    رده ةپردازد و پس از ارائ فارسي مي
مي كرد مـنظم آن را تـابع نظـا   كـار كنـد و   وجـود آوردن معـاني تـازه اشـاره مـي      به استعاره در

  __________________________________________________________________   

1. Nechybova 

2. categerization 

3. prototype 

4. image schemas 
5. radical categories 
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بررسـي   ،خـود پـژوهش  در همچنـين  ) 1390(افراشـي   .دانـد  واژگان مي ةگسترمند در  ساخت
نشـان داد كـه فـرض     ،هـاي فارسـي و اسـپانيايي    ، در زبان1هاي مفهومي جهتي تطبيقي استعاره
 مردمشناختي كه ادراك انسان از مكان بر اصول عام شناختي قرار دارد و  شناسي بنيادي در زبان

. ايـن ادراك  اسـت مـورد تاييـد    درك همانندي از مفهوم مكـان دارنـد،   ،كه باشنداز هر قومي 
در نيـز   )1391آبـادي (  قـادري نجـف   .شـود  شان نيـز متبلـور مـي   نطور مشابه در زبا يكسان به
اي از اسـتعارات   پاره بررسي ميان زبان، شناخت، بدن و فرهنگ، به كنشي همبررسي  به پژوهشي

 بررسـي پـردازد.   ي بدن چشم، دل، جگر و سينه در بوستان سعدي مـي ها مبتني بر واژگان اندام
 شچوكـو  ويژه شناختي به شناختي و شعرشناسي شناسي هاي زبان ديدگاه ةعبارات استعاري برپاي

دهـد كـه دل و چشـم،     نشـان مـي   ي پـژوهش ها . دادهاست) 1989( 2) و ليكاف و ترنر2010(
هـاي   هـاي فرهنگـي، ويژگـي    اي ذهنـي، ارزش پردازي احساسـات، قـو   واژگاني زايا در مفهوم

همچنـين  پردازنـد.   مـي  غـم  پـردازي  مفهوم . جگر و سينه نيز بهاند شخصيتي و وقايع محسوس
هاي فارسي  هاي مفهومي در زبان اي استعاره را به بررسي مقابله پژوهش خود) 1391صراحي (

از اهـداف مهـم   شـناختي اختصـاص داده اسـت. يكـي      شناسـي  و انگليسي در چارچوب زبـان 
انديشـه و   ةشـيو اي ميـان زبـان،    اين موضوع است كـه چـه رابطـه    ةوي، بحث در بار پژوهش

از بررسـي و   برامـده  هـاي  نتيجهفرهنگ در هركدام از دو زبان فارسي و انگليسي وجود دارد؟ 
هـاي   هـا و تفـاوت   ها شباهت هاي زباني آن هاي مفهومي مورد مطالعه و عبارت استعاره ةمقايس
  دهد.   را نشان مي ديچن

 زبـان  حركتـي  ةافعـال سـاد   چنـدمعنايي  ةمطالع خود را به پژوهش )1391كفراني( سلطاني

هـاي پـژوهش    يافتـه  شناختي اختصاص داده اسـت.  واژگاني شناسي معني چارچوب در فارسي
هـاي   طرحـواره  تبـديل  و عواملي همچون  استمند  اي نظام ه چندمعنايي پديد هدهند ك نشان مي

نيـز  ) 1392زاده ارزنـق (  شـقاقي . انـد  گيري و توصـيف آن دخيـل   يري و استعاره در شكلتصو
هاي مفهومي، در دو زبان فارسي و تركي پرداخته و بر آن بـوده تـا در    بررسي تطبيقي استعاره به

 هاي شعري در شعر يك شاعر دوزبانـه (ماننـد شـهريار)    تبيين اين مسئله بكوشد كه آيا استعاره
) از 1980بندي ليكاف و جانسـون (  ته است يا خير؟ مبناي نظري اين پژوهش، طبقهوابس -زبان
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و  2منـد  يـا سـويه   ، جهتـي 1يـا سـاختاري   هـاي سـاختي   هاي مفهومي در قالب اسـتعاره  استعاره
  . بوده است 3شناختي هستي

 ـ پژوهشي ) در1392دهقان (  ةدر صدد بررسي چندمعنايي واژگـان انگليسـي در قالب نظري
هـاي يـادگيري واژگــان انگليســي بـا       بررسي دشواري شناختي برآمده است تا به شناسـي معني

بنــدي،  مقولـــه هماننــدشناختـــي  شناســي اســتفاده از اصــول و مفــاهيم مطــرح شــده در زبـــان
 ها بپردازد. آن مانندهاي شعاعي و  هاي تصويري، شبكه چندمعنـايي، استعاره، مجـاز، طرحـواره

را از  اينـد اي صفات بياني زبان فارسي كه داراي چندمعن ) در مطالعه1392( پور ناظريهمچنين 
معاني مربوط به يك  همگيديدگاه شناختي،  بنابر. بررسي كرده استشناختي  شناسي منظر معني

اين مطالعه، با دنبال كردن ايـن   . وي دراند مند در ارتباط شكلي نظام چندمعنايي، با هم و به ةواژ
در چـارچوب  نيـز  ) 1392رضـايي و ديگـران (   بال ارزيابي رويكرد شناختي است.دن رويكرد به

عنوان يك حرف اضافه و همچنين يك   به "بر"ة مقول شناسي واژگاني شناختي چندمعنايي  معني
 هـا  . يافتـه بررسي كرده اسـت همكرد فعلي در افعال مركب، در دو باب اول گلستان سعدي را 

وعواملي هم چـون تبـديل    استمند  اي نظام پديده "بر" ةيي مقولمعنا حاكي از آن است كه چند
گيري معاني مختلف اين عنصر زباني  سازي و استعاره در شكل هاي تصويري، برجسته  طرحواره

  شعاعي نقش اساسي دارند.  ةدر قالب يك مقول
هـاي حـافظ    بررسي معني شناختي فعل رفـتن در غـزل   ) پژوهش خود را به1393محرابي (

جز چند  حافظ به اي غزلهدر نتيجه گرفته كه  ،ها صاص داده و بعد از بررسي شماري از غزلاخت
كـار رفتـه    بـه  "جاي ديگر حركت فيزيكي از جايي به"مورد، فعل رفتن اغلب در معنايي غير از 

است. مفاهيم انتزاعي بيان شده با فعل رفتن عبارتند از : مـردن، گـذر زمـان، وجـود داشـتن و      
 همچنـين  ن، عاشق شدن، طلب معشوق، وصال، آغاز و اتمام كار، رد كردن و ثبات.متحمل شد

شناسي قالبي كـه   نياز منظر مع "ديدن" ي هبررسي واژ بهاي  هدر مقال) 1393موسوي و ديگران (
 ،هـا وجـود دارد   زمينـه انسـان   ها در تجارب روزمره و دانش پـيش  چگونه معناي برخي از واژه

را يافتـه و از يـك    "ديدن"هاي معنايي فعل  قالب دنبال آنند تا در اين مقاله بهها  آن. اند پرداخته
تماشـا  "، "مشـاهده كـردن  "معنا نظير  هاي هم و فعل "ديدن"هاي بين فعل  سو روابط و تفاوت

را در  »ديـدن «و از سـوي ديگـر، چنـدمعنايي فعـل      بيان كننـد و غيره را  "نگاه كردن"، "كردن
  . يندنما مشخص يهاي متعدد قالب
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  ديدگاه نظري -3
شناسي است كه  زبانة شناختي مكتبي نو در گستر شناسي ) باور دارد كه زبان1990لانگاكر (
هاي  داند و بر جنبه هاي هوشمندي مي اي ذهني ناگستره و وابسته به ديگر توانمندي زبان را قوه

ن مكتب تاكيـد بـر پـژوهش    در اي ،همين دليل هاي گوناگون زباني تاكيد دارد. به مشترك گستره
مفـاهيم معنـايي و ديگـر     ،بنـدي  مقوله ،ها با ادراك اكتساب و كاربرد زبان و ارتباط آن ،ساختار

  قواي ذهني است.
در نتيجـه   شـناختي اسـت كـه    شناسـي  معنـي  ،شـناختي  شناسـي  هاي مهم زبان يكي از شاخه
هاي  در دهه. پديد آمد 2اختيشناسي شن و روان 1شناسي گشتالت شناسي از روان تاثيرپذيري زبان

) و لانگـاكر  1987( )، جانسـون 1987هـاي ليكـاف (   نگـرش  متـاثر از در امريكا  1990و  1980
 شـد.  شـهره شناختي  شناسي با نام معني پسينكه  پديدار شدشناسي  در معني حركتي نو) 1987(

رشـي را  ) مطـرح شـد و نگ  1980نخستين بار از سوي ليكـاف (  ،شناختي شناسي اصطلاح معني
 شناسان را مجذوب خود ساخت.  شناسانيد كه بسياري از معني

 شناختي شناسي مفاهيم و مباحث مهم معني -4
بنـدي، معنـاي اوليـه،     مفهـومي، مجـاز، چنـدمعنايي، مقولـه     ةمفاهيم و مباحثي مانند استعار

د هـاي تصـويري و چن ـ   مبدا و مقصد، فضاهاي ذهني و طرحواره ةمتحرك و مرزنما، گستر شي
شناختي گردآورد كه در زير برخي از اين مفاهيم  شناسي معني ةتوان در گستر مفهوم ديگر را مي
  شود. توضيح داده مي

  استعاره مفهومي) 1
اي كـه   گونـه  ، استعاره از اهميت خاصي برخـودار اسـت بـه   شناختي شناسي معني ةدر گستر

) 1980سـت. ليكـاف و جانسـون (   شناختي ا شناسي ترين مباحث معني استعاره از بنيادي ةمطالع
معنـايي بـر اسـاس     ةاند كه در آن يـك گسـتر   معنايي تعريف كرده ةاستعاره را ارتباط دو گستر

تر تجربـه و   شود، يعني يك چيز انتزاعي بر اساس يك چيز ملموس معنايي ديگر بيان مي ةگستر
وحركـت،   معنـايي مكـان   ةمعنـايي زمـان براسـاس گسـتر     ةبـراي مثـال: گسـتر    شود. درك مي
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شـود از   سرعت به ما نزديك مي عبارت استعاري سال نو به ،بر اين اساس شود. بندي مي صورت
  طريق اين ارتباط قابل درك است. 

 ـ1980نظريه معاصر استعاره بر اساس ليكاف و جانسون(  -1دو فـرض بنـا شـده:     ة) بر پاي
در اصل استعاره  -2دارد،  زبان نيز جاي ةمختص زبان ادب نيست و در كاربرد روزمر ،استعاره
اسـتعاره بـه سـه     ،اي زباني نيست، بلكه ريشه در نظام مفهومي انسان دارد. در اين نظريه پديده
هاي جهتي، نظـامي كلـي از    شود. در استعاره شناختي و ساختاري تقسيم مي جهتي، هستي گونه

مفهـوم انتزاعـي    ص بـه شوند و شـخ  بندي مي مفاهيمي از نظامي ديگر سازمان مفاهيم با توجه به
از هـايي   بخشدهد تا  فرد اين امكان را مي شناختي به هاي هستي بخشد. استعاره جهت مكاني مي

هـاي   هماهنگ برخـورد كنـد. در اسـتعاره    و ياا جد يها همانند اجزا تجاربش را برگيرد و با آن
مقصـد بازنمـايي    ةگسـتر ساختار مفهوم انتزاعي  مبدأ به ةگسترساختاري، ساختار دقيق مفهومي 

  شوند.  مبدأ برجسته و برخي پنهان مي ةگسترهاي  شود و برخي ويژگي مي

  چند معنايي   )2
هـاي چنـدمعنايي دانسـت.     آغـازين پـژوهش   ةتوان به عنـوان نقط ـ  را مي 26آل تحقيقات بره

نويسد كه چندمعنايي شرايطي است كه يك واحد واژگـاني چنـد معنـي     ) مي2000( 1گارددارد
) باور دارد كه چندمعنايي عبارت از تداعي دو يا چنـد معنـا   1995( 2اشد. همچنين تايلرداشته ب
اي است كـه در   عبارتي چندمعنايي پديده ها با يك شكل زباني واحد در ارتباطند. به آنة كه هم

ــاني  ــد زب ــك واح ــزا  ،آن ي ــاي مج ــدين معن ــد.    ،چن ــديگر را دارا باش ــا هم ــاط ب ــا در ارتب ام
بنـابر ايـن    ،شـود  معنـاي واژه محـدود نمـي    گويند كه چندمعنايي تنها به ي ميشناخت شناسان زبان

تكواژها و نحو هم وجود دارد  ،ها هاي گوناگون زبان ازجمله واژه چندمعنايي در بخش ،ديدگاه
) نيز اعتقاد دارد كه در پيدايش چندمعنايي سه منبـع  1387ليكاف ( .)3،2007(هرفورد و اسميت

  ارتنداز:مهم وجود دارد كه عب
  گشتارطرحواره تصويري -3مجاز و  -2استعاره -1
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  معناي اوليه(سرنمون) -3
 ايمعن ـ سـنت،  همـين  شود. برحسب مي ناميده لفظ يك حقيقي ايمعن سنت، در اوليه ايمعن
 لفـظ  يك اوليه ايمعن .است داشته نظر در لفظ وضع هنگام به واضع كه است اييمعن همان اوليه

  است. لفظ آن يامعن پربسامدترين

   مجاز -4
ايـن   كه بين مجاز و استعاره تفـاوت وجـود دارد. بـه    باور دارند) 2003ليكاف و جانسون (
ديگر در بافتي معين و مشخص اسـتفاده   شيئي براي ارجاع دادن به يئيصورت كه در مجاز از ش

كسـي كـه چلوكبـاب     كار يك رستوران براي اشاره بـه  شود. براي مثال، ممكن است خدمت مي
استفاده كند. اين عبارت از مجاز استفاده كرده است. دو  »اون چلوكبابه«، از عبارتدادهسفارش 

جز و غيره) با هـم قـرار    كل به خاص (مالكيت، ةمبتني بر مجاز هميشه در رابط ةعنصر در رابط
ذهنـي در اسـتعاره    ةگسـتر ترين تفاوت بين استعاره و مجـاز در ايـن اسـت كـه دو      دارند. مهم

  ذهني فعال است. ةگسترت دارند، در حالي كه در مجاز تنها يك مدخلي

  پژوهشروش  -5
فعـل  و در آن سعي شده تا معاني گونـاگون   است اسنادي -پژوهش حاضر از نوع توصيفي

بررسـي و  شـناختي   شناسي رويكرد معني بنابرزبان تركي آذربايجاني  (ديدن)/ görmək/ديداري
و علت وجود اين روابط  شدهط موجود ميان اين معاني ارائه توصيفي از روابنيز  ،واكاوي شود

 هاي داده ة پايگاهزباني مورد استفاده در اين پژوهش ةاين هدف، پيكر به براي رسيدنشود.  بازگو
در سه جلـد، تـاليف    »نين يضاحلي آذربايجان ديلي«است كه از فرهنگ زبان تركي آذربايجاني 

) 1389زاده ( تاليف علـي حسـين   »لغات تركي«سا و فرهنگ ) انتشارات در1376بهزاد بهزادي (
اسـماعيل هـادي و فرهنـگ     تـاليف  »دنيز ديل فارسي –تركي «فرهنگ لغت  انتشارات ياران و

شـم زبـاني    بنـابر هايي نيز  ذربايجاني عاميانه جمع آوري شده است. بر اين فهرست دادهآتركي 
) نشـر اختـر و   1391زاده ( يف ابولقاسم حسـين تال »آتالار سوزو«ي  ها نگارنده و همچنين كتاب

يـي كـه    ها مجلات و روزنامه ها، ) نشر اختر و كتاب1387تاليف اصغر شبيهي ( »ضرب المثللر«
افزوده شده است. مبناي پژوهش زبان تركـي آذربايجـاني معيـار و     اند زبان تركي آذربايجاني به

بـراي   .انـد  ي اين افعـال مـورد نظـر نبـوده    هاي قديم اي بوده و كاربرد تركي آذربايجاني محاوره
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 در »آذربايجـاني  –فارسي «زبان فارسي از فرهنگ لغت  سازي واژگان و عبارات تركي به معادل
 شود.  ) انتشارات نشر نخستين، استفاده مي 1377،  تاليف بهزاد بهزادي (جلد دو

 ها بررسي داده -6
جزو اقلام واژگاني چنـدمعنا اسـت    ،يزبان تركي آذربايجان (ديدن)/ görmək/فعل ديداري

 ةكند و هم ـ پيوند وصل مي ولي در عين حال هم ،چند معناي متمايز كه يك صورت واجي را به
چـه حـائز    آن ،گيرند. با وجـود ايـن   هاي خانوادگي جاي مي اين معاني درون يك رشته شباهت

دو فرايند بسيار مهم در ايـن  اند.  هم ارتباط اين معاني متمايز ولي مرتبط به ةمسئل ،اهميت است
و اساس مجاز بر  1اساس استعاره بر پايه مشابهت ،استعاره و مجاز است. از ديدگاه سنتي ،زمينه

اي  اسـتعاره و مجـاز از اهميـت ويـژه     ،شـناختي  شناسـي  استوار اسـت. در معنـي   2پايه مجاورت
  اند. شناختي بوده شناسان برخودارند و هميشه مورد توجه معني

  (ديدن) /görməkفعل / سيبرر -7
است كه معناي اوليـه   (ديدن) /görmək/فعل ،شود فعل ديداري كه در اين مقاله بررسي مي

عبارتي دريافتن چيـزي از   يا به هاي فيزيولوژيكي چشم در برابر نور از: واكنش آن عبارت است 
كنـد.   فت ميطريق تشكيل دادن تصويرهاي ذهني شكل و رنگ آن با نوري كه چشم از آن دريا

تـر اسـت و    معـاني ديگـر ملمـوس    ةاز هم ـ ،آيد ذهن مي زيرا اين معني زودتر از معاني ديگر به
تـر   تر است و از همه مهم معنايي است كه در توانايي يا قابليت روشن كردن معاني ديگر اساسي

فعـل  كنـد كـه    ) بيـان مـي  2ج  ،1376بيانش كرد. بهـزادي (  ،شود معنايي كه با افعال ديگر نمي
  به معني: (ديدن) /görmək/ ديداري

Görmək qüvvəsinə malik olan. بينايي) ةقو (مالك شدن به  

هـا،   روزنامـه  هـا،  از كتـاب  (ديـدن)  /görmək/هاي مختلف فعل ديـداري  بافت ةاست. با مطالع
از ايـن فعـل    كـاربرد  122ها و نشريات ديگر زبان تركي آذربايجـاني حـدود    نامه مجلات، لغت

بنـدي و انتـزاع    اي بعـد از طبقـه   معناي حاشـيه  23معنا، يك معناي اوليه و  24اج شد و استخر
  صورت زير است: (ديدن) به /görmək/فعل ديداري كاربرد 122هاي بافتي داده شد. گونه

  __________________________________________________________________   

1. resenblance 

2. contiguity 
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دريافتن چيزي از طريق تشكيل دادن تصويرهاي ذهني شكل و رنگ آن با نوري كه چشـم   -1
  كند. از آن دريافت مي

  گرفتن  رضايت -2
  كردن  حس -4 ،كردن  احساس -3
   فرستادن -7 ،كردن ارسال  -6، گرفتن -5
   بررسي كردن  -10 ،كردن  ملاحظه -9 ،كردن  دقت -8

  تحمل كردن -13، سختي كشيدن -12 ،رنج كشيدن -11
  كردن  حساب -17 ،كردن  وردآبر -16 ،زدن حدس  -15 ،زدن  تخمين -14
  سراغ گرفتن -20 ،اويدنك -19 ،كردن جستجو -18
  دادن  گوش  -24 ،خبردار شدن -23 ،چيزي بوي  دريافتن  -22 ،شنيدن -21
  كردن عبور  -29 ،كردن طي  -28 ،آمدن  سر به -27 ،گرفتن ياد  -26 ،كردن  تجربه -25
درنظـر   -34 ،كـردن  قضـاوت   -33 ،كـردن  بررسي  -32 ،كردن ارزيابي  -31، كردن  معاينه -30

  گرفتن
  شدن  مشكوك -39 ،شدن  مظنون -38 ،ترديد داشتن -37 ،داشتن  ظن -36 ،داشتن  شك -35
  كردن جنايت -44 ،كردن  جرم -43 ،كردن  خطا -42 ،كردن  گناه -41 ،داشتن  تقصير -40
   كردن  مراقبت  -49 ،كردن مواظبت  -48، كردن پاسباني  -47 ،كردن كمين  -46 ،ياييدن -45
مـذاكره   -54 ،كردن  مصلحت -53 ،زدن  حرف -52 ،كردن  گو و گفت -51 ،كردن  صحبت -50

  كردن 
  افتادن  تله به -59 ،كردن  گير -58 ،شدن  زنداني -57 ،شدن  اسير -56 ،شدن  گرفتار -55
  آوردن  جا به -64 ،كردن  اجرا -63 ،كردن  تمام -62 ،كردن -61 ،دادن  انجام -60
كـردن،   تماشـا  -69كـردن،   مشاهده -68، دادن پول -67 ،ادند رشوه -66 ،دم كسي را ديدن -65

  شدن  نصيب -73 ،شدن  قسمت -72 ،چيزي شدن ديدن  به  نايل -71 نگريستن، -70
 -79 ،بـودن  -78 ،گشـتن  -77 ،كـردن   زنـدگي  -76 ،گذراندن -75 ،كردن  سپري  روزگار -74

  گرديدن
  بودن  كافي -83 ،كردن  كفاف -82 ،كردن بس -81 ،كردن  كفايت -80
-88 ،كـردن   فكر -87 ،كردن  خيال -86 ،آوردن  چشم روي به -85 ،پنداشتن ،كردن تصور  -84

  گذراندن  فكر  از -91 ،كردن  گمان -90 ،كردن  فرض -89 ،انديشيدن
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-97 ،كـردن   آشـكار  -96 ،كردن  روشن -95 ،بريدن -94 ،كردن  معلوم -93 ،كردن  معين -92
  كردن  شااف -98 ،دادن  توضيح

 -104 ،گـرفتن  -103 ،شـدن   حـالي  -102 ،شـدن   متوجـه  -101 ،دانستن -100 ،فهميدن -99
 تشخيص -108 ،كردن  پيدا -107 ،آوردن  بدست ،يافتن -106 ،كردن  درك -105 ،بردن پي

  كردن  استنباط -111 ،شناختن -110 ،كردن  برداشت -109 ،دادن 
 -116 ،آمـدن   راسـت  -115 ،كـردن   برخـورد  -114 ،شـدن  ه مواج -113 ،شدن  رو روبه -112

 ديـدار  -120 ،سرزدن -119 ،رفتن ديدار بيمار به -118 ،كردن  عيادت -117 ،كردن   تصادف
 كردن  ملاقات -122 ،كردن  زيارت -121 ،كردن

هـاي   بندي و انتزاع گونـه  (ديدن) بعد از طبقه /görmək/بيست و چهار معناي فعل ديداري
  زير است: صورت بافتي به

  هاي فيزيولوژيكي چشم در برابر نور واكنش -1
2- /razi liini almaq/ )گرفتن  رضايت(  
3- /ehsas etmək/ )كردن  احساس(، /his etmək) /كردن  حس(  
4- /ersal etmək/ (ارسال كردن)   
5- /diqqət eləmək/ )كردن  دقت (  
6- /incimək/ )رنج كشيدن(   
7- /təxmin etmək / )زدن  ينتخم( ،/üsmaq/  حدس) (زدن  
8- /axtarmaq/ )كردن جستجو(  
9- /eşidmaq/  (شنيدن)  

10- /təcrubə etmək/ )كردن  تجربه(  
11- /müayene etmək/ )كردن  معاينه(  
12- /şübhə lənmək/ )داشتن  شك(  
13- /təqsir ləndirmək/ )داشتن  تقصير(، /cürm eləmək/ )كردن  جرم(  
14- /göz olmaq/ )ياييدن(، /güdmək/  كمين)  (كردن  
15- /görubşub danişmaq/ )كردن  صحبت(، /müzakirə etmək/  مذاكره) (كردن   
16- /giriftar olmaq/ )شدن  گرفتار(  
17- /etmək/ )دادن  انجام(، /eləmək/ )كردن(   



 1394تان پاييز و زمس، 2، شمارة 5دورة ، هاي خارجي هاي زبانشناختي در زبان پژوهش 256

18- /birini ïşirmək/ )دم كسي را ديدن(  
19- / irməkçeç/ )ردنك  سپري  روزگار ،/dolanmaq/ )گرديدن(  
20- /kifayət etmək/ )كردن  كفايت(  
21- /təsəvvür etmək/  كردن) (تصور  
22- /moəiyən etmək/ )كردن  معين(  
23- /anlamaq/ )فهميدن(، /bilmək/ )دانستن( ،/dark etmək/ )كردن  درك(   
24- /üz üzə gəlmək/ )شدن  رو روبه( ،/görüşmək/ )كردن  ملاقات(   

(ديدن) بـه صـورت    /görmək/معنايي فعل ةاي شبكمعناي اوليه و معاني حاشيه با توجه به
 :زير است

  
  / (ديدن)görmək) شبكة معنايي فعل ديداري /1نمودار (
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انـد،   (ديدن) همراه با بـافتي كـه در آن اسـتفاده شـده     /görmək/ فعل ديداري هاي هاستعار
  :استصورت زير  به
  ”razi liini almaq görmək  dir“  -1 "استرضايت گرفتن ديدن"

 .Adam görmək lazimdir رضايت گرفتن لازم است.

”ehsas etmək görmək dir” -2 "احساس كردن ديدن است"

    .Həsəninin övinnən gördim səs gəlir آيد.حسني صدا ميةخاناحساس كردم كه از

 ”təcrubə etmək grməkö dir” -3 "تجربه كردن ديدن است"

 .Qara gönlə görmişəm ام.روزهاي سختي را تجربه كرده

 ”incimək görmək dir” -4 "رنج كشيدن ديدن است"

 .Çox çətinlik görmişəm ام.رنج زيادي كشيده

 ”şübhə lənmək görmək dir”-5 "شك داشتن ديدن است"

 ?Kimdən görürsən به چه كسي شك داري؟

 ”təsəvvürünə cətirmək görmək  dir”-6 "دن استتصور كردن دي"

 Qəhrəman öz uşaqliqən gönlərini görürdü كرد.اش را تصور ميقهرمان دوران بچگي

 ”eşidmaq görmək dir” -7 "شنيدن ديدن است"

 .Xaxişən səsini gördilər صداي باران را شنيدند.

 ”anlamaq görmək dir” -8 "فهميدن ديدن است"

 .Övə getdim gördim yaxşidir جاي خوبي است.فهميدمرفتم خانه 

 ”təqsir ləndirmək görmək dir”-9 "تقصير داشتن ديدن است"

 .Mən bə işi əhmədən görürəm دانم.من در اين كار احمد را مقصر مي

 ”ersal etmək görmək dir”-10 "ارسال كردن ديدن است"

     .Həsən namələrin işin gördi دها را ارسال كر حسن نامه

 ”danişmaq görmək dir”-11 "صبحت كردن ديدن است"

 .Onu görmək lazimdir صحبت كردن با او لازم است.

 ”kifayət etmək görmək dir” -12 "كفايت كردن ديدن است"
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   .Bü öçrək bizi görməz كند.اين نان براي ما كفايت نمي

 ”moəiyən etmək görmək dir” -13 "استمعين كردن ديدن"

 .Qara işlər gördi كارهاي سختي را معين كرد.

 ”giriftar olmaq görmək dir”-14 "گرفتار شدن ديدن است"

 .Xəstə liq görmək گرفتار بيماري شدن.

 ”etmək görmək dir” -15 "انجام دادن ديدن است"

Qoimürsan çi mən öz işimi özüm görüm .گذاري كه من كار خودم را انجام دهم نمي

 ”təxmin etmək görmək dir” -16 "تخمين زدن ديدن است"

Iran ölçəsinin xərclərin bir min lirə.اند مصارف كشور ايران را يك هزار ليره ديده

göriblər 

 ”çeçirmək görmək dir” -17 "روزگار سپري كردن ديدن است"

 .Kasibliq görmək دن.روزگار فقر سپري كر

  "دقت كردن ديدن است"

 دقت كن ما چه دردسري داريم.
18- “diqqət eləmək görmək dir”  

Gör necə başağrisi varimixdir. 

 ”axtarmaq görmək dir“ -19   "جستجو كردن ديدن است"

.Intirnitə istərdim bir mətləb görəm خواستم جستجو كنم.مطلبي را از اينترنت مي      

 ”müayene etmək görmək dir“ -20  "معاينه كردن ديدن است"

 .Hər gün otuz xəstəni göriyəm كنم.روزي سي تا مريض معاينه مي

 ”göz olmaq görmək dir“ -21  "پاييدن ديدن است"

  . Gör o hara getdi بپا او كجا رفت.

 ”birini ïşirmək görmək dir“ -22 "دم كسي را ديدن ديدن است"

 .Kədxodani gör kəndi çap .كدخدا را ببين و ده را به چاپ

 ”üz üzə gəlmək görmək dir“ -23  "رو شدن ديدن است روبه"

 .Nə vaxtdir onu görməmişəm امرو نشدهبهخيلي وقتي است كه با او رو
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  (ديدن) /görmək/ فعل ديداري هاي هاستعار )2نمودار(
  /görmək/  (ديدن) به زبان  هاي فعل تعارهاس

 فارسي 
/görmək/  (ديدن)  هاي فعل استعاره

  به زبان آذربايجاني
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هـاي ذهنـي    (ديدن) چون با حواس و تجربـه / görməkهاي فعل ديداري/ برخي از استعاره
تـر يعنـي اسـتعاره     هـا را تحـت يـك اسـتعاره كلـي      تـوان آن  شوند، مي مي تقريبا يكساني درك

   ها عبارتنداز: بيان كرد. اين استعاره "ن چشم استعملكرد ذه"

 ehsas etmək görmək dir احساس كردن ديدن است

 şübhə lənmək görmək dir شك داشتن ديدن است

 təsəvvürünə cətirmək görmək dir تصور كردن ديدن است

 anlamaq görmək dir فهميدن ديدن است

 moəiyən etmək görmək dir معين كردن ديدن است

 təxmin etmək görmək dir تخمين زدن ديدن است

  diqqət eləmək görmək dir  دقت كردن ديدن است

 xtarmaq görmək dir  جستجو كردن ديدن است

 müayene etmək görmək dir  معاينه كردن ديدن است

 göz olmaq görmək dir  پاييدن ديدن است

 üz üzə gəlmək görmək dir  روبه رو شدن ديدن است

 təcrubə etmək görmək dir  تجربه كردن ديدن است

 birini ïşirmək görmək dir  دم كسي را ديدن ديدن است

شوند. بنابراين، هر كدام  هاي ذهني متفاوت درك مي ها چون با حواس و تجربه بقيه استعاره
هـاي بـالا   اسـتعاره  ةجـاي هم ـ  به اگر ،توانند به عنوان يك استعاره مسقل باشند. لذا ها مي از آن

هـاي فعـل    نمودار استعاره ،را قرار دهيم "عملكرد ذهن چشم است" ”beyin gözdir“استعاره 
  (ديدن) به صورت زير خواهد شد: /  görmək/ ديداري
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  (ديدن)/ görmək/ هاي كلي فعل ديداري ) استعاره 3نمودار (

  

هـاي   هـا و همگـاني   و جـزو جهـاني   دانـيم اسـتعاره موضـوعي جهـاني     طوري كه مي همان
شان با هـم   ولي نوع ،هاي نوشتاري وگفتاري وجود دارد زبان ةهاست. يعني استعاره در هم زبان

(ديدن) تركي آذربايجاني با استعاره/ görmək/ هاي فعل ديداري كند. بعضي از استعاره فرق مي
انگليسي يكسانند. با وجـود   زبان ”see“زبان فارسي و فعل ديداري  "ديدن"هاي فعل ديداري 

  (ديدن) تركي آذربايجاني است:  / görmək/ فعل ديداري ةهاي زير ويژاستعاره ،اين
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 birini ïşirmək görmək dir  دم كسي را ديدن ديدن است

 razi liini almaq görmək dir  رضايت گرفتن ديدن است

 təqsir ləndirmək görmək dir  تقصير داشتن ديدن است

 ersal etmək görmək dir  ال كردن ديدن استارس

 danişmaq görmək dir  صبحت كردن ديدن است

 kifayət etmək görmək dir  كفايت كردن ديدن است

 giriftar olmaq görmək dir  گرفتار شدن ديدن است

 etmək görmək dir  انجام دادن ديدن است

 çiçerməkgörmək dir  روزگار سپري كردن ديدن است

مفهـومي از نـوع    ةاسـتعار  ة(ديدن) در نتيج ـ /görmək/فعل ديداريبيشتر معاني استعاري 
مبـدا   ةمقصد كه يك چيز انتزاعي است از طريق گستر ةساختاري است. بدين صورت كه گستر

يعنـي   "تاس ـ ديـدن  كردن  تصور"شود. براي مثال  كه يك چيز ملموس و عيني است درك مي
كـردن   كه نسبت به فعل تصور  ل انتزاعي است از طريق فعل ديدنكه يك فع كردن فعل تصور 

  شود. تر است درك مي ملموس
استعاري و بسط معنايي  ةاي و سازوكار شناختي نظير استعاره شبكبا توجه به معاني حاشيه

  (ديدن) به صورت زير است:  /görmək/ فعل ديداري
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  / (ديدن)görmək/فعل ديداريي مبدا و مقصد  ) حوزه4نمودار (

  



 1394تان پاييز و زمس، 2، شمارة 5دورة ، هاي خارجي هاي زبانشناختي در زبان پژوهش 264

 (ديدن)/ görmək/ فعل ديداري استعاري و بسط معنايي ) شبكة5(نمودار 

 

ذهنـي دخيـل اسـت،     ةدر معاني زير چون بين فعل ديداري مورد مطالعه و معاني دو گستر
ها، نقش دارد استعاره است. اين معاني عبارتنـد از:   بنابراين، سازوكار شناختي كه در رابطه با آن

anlamaq )فهم  ،(يـدنtəsəvvürünə gətirmək ) كـردن  تصـور ،(razi liini almaq )  رضـايت
رنـج  (  incimək )،ارسـال كـردن  ( ersal etmək )،كـردن  احسـاس  ( ehsas etmək )،گـرفتن 



 265 كردن) (نگاه /görmək/ديداري فعل شناختي: شناسي معني چارچوب در آذربايجاني تركي زبان در چندمعنايي بررسي

)، كردن تجربه ( təcrubə etmək)، شنيدن(eşidmaq )، زدن تخمين( təxmin etmək )،كشيدن
şübhə lənmək )شك داشتن ،(təqsir ləndirmək )  تقصـير داشـتن ،(görubşub danişmaq 

روزگـار  ( irməkçeç)، دادن انجـام ( etmək)، گرفتارشـدن ( giriftar olmaq)، صبحت كردن(
رو ( gəlmək )معين كـردن ( moəiyən etmək)، كفايت كردن( kifayət etmək)، كردن سپري 

 müayene etmək)، (پاييـدن  göz olmaqدم كسي را ديـدن)،  ( birini ïşirməkبه رو شدن)، 
تـوان   جستجو كـردن). پـس مـي   ( axtarmaq(دقت كردن) و  diqqət eləmək)، (معاينه كردن

/ görmək/فعل ديـداري و معناي اوليه  مند بوده نظام اي معنايي پديده چند هكچنين استنباط كرد 
يگـر آن  معـاني د  ويـژه اسـتعاره بـه    كمك سازوكار شناختي بـه  زبان تركي آذربايجاني به (ديدن)

شود. اين فرايند باعث بسط معنايي و در نتيجه چندمعنايي فعل مـورد نظـر در زبـان     مربوط مي
 توجه باگيرد كه  شكل ميفعل معنايي  ةگسترد ةاين ترتيب، شبك شود و به تركي آذربايجاني مي

   .دآين حساب مي به تر اي تر و برخي حاشيه برخي معاني فعل مركزينمونه  ي ييشبند مقوله به

  گيري نتيجه -8
 هاي به دست آمده از پژوهش حاضر نشـان داد كـه   نتيجه ،هاي پژوهش در رابطه با پرسش

هاي فيزيولوژيكي چشم در برابر نور  صورت واكنش به مورد پژوهش، ديداري اوليه فعلمعناي 
 122/ (ديـدن) حـدود   görməkهاي پژوهش نشان دادند كه بـراي فعـل ديـداري /    است. يافته

اي. ايـن معـاني بعـد از     معنـاي حاشـيه   23معنا وجود دارد ، يك معنـاي اوليـه و    24و  ردكارب
 təsəvvürünəفهميدن)، ( anlamaqصورت زير ارائه شد:  به هاي بافتي بندي و انتزاع گونه طبقه

gətirmək )كردن تصور ،(razi liini almaq )رضايت گرفتن،( ehsas etmək ) كردن احساس،( 
ersal etmək )  ارسـال كـردن،( incimək )  رنـج كشـيدن،( təxmin etmək ) زدن تخمـين ،( 

eşidmaq)شنيدن ،(təcrubə etmək ) كردن تجربه ،(şübhə lənmək )  شـك داشـتن ،(təqsir 

ləndirmək )ــتن ــردن( görubşub danişmaq)، تقصــير داش  giriftar olmaq)، صــبحت ك
 kifayət etmək)، كــردن زگــار ســپري رو( irməkçeç)، دادن انجــام( etmək)، گرفتارشــدن(
 biriniرو بـه رو شـدن)،   ( üz üzə gəlmək )معين كـردن (  moəiyən etmək)،كفايت كردن(

ïşirmək ) ،(دم كســي را ديــدنgöz olmaq پاييــدن) ،(müayene etmək معاينــه كــردن) ،(
diqqət eləmək  (دقت كردن) وaxtarmaq )ايـن   هاي انجام شده در جستجو كردن). پژوهش

مند بوده و عواملي همچون استعاره و مجـاز   اي نظام واكاوي مشخص كرد كه چندمعنايي پديده
گيري و توصيف آن دخيلند و اين امر باعث بسط معنايي و در نتيجه چندمعنايي فعـل   در شكل
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گيري چندمعنايي و كاربرد آن فعل  مجاز در شكل تري نسبت به شود و استعاره نقش پر رنگ مي
تصـادفي نبـوده و    چندمعنايي براوريدهند كه  ها نيز نشان مي هاي گوناگون دارد. يافته فتدر با
 ،گيرد و معاني واژگان با يكديگر تفاوت دارنـد  تجارب ما از مفاهيم مختلف صورت مي ةبر پاي

در واقع  ،معناي اوليه كه كاربردش در چندمعنايي است شوند و هاي متفاوتي درك مي زيرا از راه
  اي اصلي و ثابت يك واژه است.معن
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